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  کارآگاهان مدرسه
  ای برای نوجواناننمایشنامه

  حسیننویسنده: حسین فدایی

  
  ها:نقش
  زبل كريم/ درپ/ رئيس/ 1آموزدانش
  دودي غضنفر نگهبان/ فلاني/ اول/نظردهنده / 2آموزدانش
  تيغي يفرفلاني/ دوم/ نظردهنده / 3آموزدانش
  / فلانيسوم/ ناظمنظردهنده / 4آموزدانش

  
  صحنه:

از پنجـره  ، آيـد مـي  يـك بـه صـحنه    آمـوز دانـش ، مانـد تـا كـلاس   مـي  بيشتر به انباري مدرسـه ، متروكه و بلااستفاده[كلاسي 
ديگـر بـا شـتاب     آمـوز دانـش بعـد سـه   اي رود. لحظـه مـي  نشيند و به فكر فرومي از صحنهاي كند و بعد گوشهمي بيرون را نگاه

  .]كنندمي آيند و از پنجره بيرون را نگهمي به صحنه
  چرا نگذاشتي بگيريمش؟ ]1آموزدانش[به  :2آموزدانش
  شه؟.نمي دير :1آموزدانش
  ؟هكن رشتي به همين راحتي از چنگمون فراگذا :3آموزدانش
  م بگيريمش.تونيمي وقت بخواهيم. هرچنگمونه يتو همين حالا هم :1آموزدانش
  ؟يشتخبُ چرا همون موقع نگذا :4آموزدانش
  يه كم ترسيدم! راستش :1آموزدانش
 يتـو آقـا   ترسيدي؟ رئـيس مـا رو بـاش! كلـي نقشـه كشـيديم تـا دزد رو موقـع سـرقت دسـتگير كنـيم انوقـت             :3آموزدانش

  لحظه آخر گذاشت از چنگمون فرار كنه.
  خواستين بكنين؟مي گرفتينش چيكارشمي اصلاً فكر كردين اگه :1آموزدانش
  ونستيم باهاش چيكار كنيم.دمي گذاشتي ما بگيريمشمي تو :4آموزدانش
  توي بهترين موقعيت كار رو خراب كردي! :2آموزدانش
خودنـويس هـم تـوي جورابشـه.     ، كنـه مـي  ورزش داره، نيگـاش كنـين   ،حياطـه  يتـو ، م راه دوري نرفتـه هنوز ه ـ :1آموزدانش

ين خـوا مـي  كـاري بـرين هـر   ، يگـه دبـرين  ، هم ديدن كه اون خودنـويس مـال ماسـت. خـب بـرين بگيـرينش      ها همه بچه
  بكنين!

  اون موافق نبودي؟ دستگيري يهمعلوم هست تو چت شده؟ مگه خودت با نقش :4آموزدانش
  فكر اينجاهاش رو نكرده بودم. :1آموزدانش
  فهمم چي تو فكرته!نمي من كه :2آموزدانش
ولـي حـالا    ،رو بـازي كـرده بـوديم   شـون  هـا ديـده بـوديم يـا نقـش     فـيلم  يرو يـا تـو   ما تـا حـالا دزدهـا   ، ببينين :1آموزدانش

  شوخي كه نيست.، دستمونه، اين پسره همكلاسي ماست، كنهمي مسئله فرق
  مون هستيم بايد ادبش كنيم.اگه ما به فكر دوست :3آموزدانش
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  تو بگو چطور ادبش كنيم. :1آموزدانش
  زنيمش تا ديگه هوس دزدي نكنه.مي انقدر :3آموزدانش
  شد؟مي درست ][به بقيهشه؟ مي درستبا زدن  :1آموزدانش
  كنه.مي گه كتك آدم رو خنگمي شه. بابامنمي با زدن كه درست :4آموزدانش

  ديدين خودتون با هم اختلاف دارين؟، بفرما :1آموزدانش 
  تو نظر بهتري داري؟ ]1آموزدانش[به  :3آموزدانش
  ما يه دزدگير آورديم درست؟، ينينبب :1آموزدانش
  درست. بقيه:
   ؟درست، اين دزد همكلاسي ما هم هست :1آموزدانش
  درست. بقيه:
  همچين دزدي چيكار بايد بكنيم. هي حالا بايد ببينيم با :1آموزدانش
  چيكار بايد بكنيم؟ بقيه:
هـم تـا يـه راه حـل درسـت و       يبكنـيم فكرهـامون رو بريـزيم رو   اي گم قبل از اينكه كـار حسـاب نشـده   مي من :1آموزدانش

  حسابي پيدا كنيم.
  البته قبل از اينكه كار از كار بگذره! :3آموزدانش
  شورا تشكيل بديم. هي ،گم چطوره بجاي جر و بحث كردنمي :4آموزدانش
  شورا؟! بقيه:
  مدرسه. سارقِ يگيري دربارهتصميمبراي  هييه شوراي كارآگا ،آره :4آموزدانش
  چي بشه؟كه  :3آموزدانش
  شه.مي بعد بهترين نظر انتخاب، كنهمي شورا مطرح يهركس نظرش رو تو، هيچي ديگه :4آموزدانش
  راجع به چي؟ :2آموزدانش
  راجع به اينكه ما با اين پسره چيكار كنيم. :4آموزدانش
  نظر تو چيه؟ ]2آموزدانش[به من موافقم.  :1آموزدانش
  ورزش؟بي يعني ورزش :2آموزدانش
[بـه  شـوخي نيسـت!   ، يكـي از دوسـتامون وسـطه    يهپـاي آينـد  ، مطمئن بـاش ايـن كـار از هـر چيـزي مهمتـره       :1آموزدانش

  گي؟مي تو چي ]3آموزدانش
[از پنجـره  باشـين   زود ،ين بگيـرين يخـوا با اين حسـاب مـن هـم بايـد قبـول كـنم ولـي هـر تصـميمي كـه مـي            :3آموزدانش

  شه چيزي رو ثابت كرد!نمي ديگه، چون اگه مدرك جرم رو با خودش ببره د.]كنمي نگاه
  كنم.مي شما نقش رئيس شورا رو بازي يهمن با اجاز، بسيار خب :1آموزدانش
  اول هستم.نظردهنده من  :2آموزدانش
  حداقل...، خواهيم بزنيمشنمي يا اگه !دوم... نظرم هم اينه كه بزنيمشنظردهنده من هم  :3آموزدانش
  سومم.نظردهنده صبر كن. هنوز موقع نظر دادن نرسيده... من هم  :4آموزدانش
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 و اگـه چيـزي بـه نظرتـون رسـيد بـه مـا بگـين.         ن حاضـرين در شـورا باشـين   تـوني مـي  شما هـم  [به تماشاگران] :1آموزدانش
اگـر در  خـواهم  مـي  قايـان كارآگـاه  آاز  از هـر چيـز   نمـايم. قبـل  مـي  شروع كار شـورا را اعـلام   ،بسيار خب رئيس] در نقش[

  بگويند. ، ابتداي شورا حرف خاصي دارند
، بـا چشـمان خـود   ، م باشـيم امحتـرم مدرسـه كـه بنـده و ايـن سـه تـا دوسـت همكلاسـي         مـا كارآگاهـان   ، بلـه  :3آموزدانش

  اسمش رو بگم؟ ]1آموزدانش[به توسط... ، شاهد سرقت يك عدد خودنويس طلايي
  خواهيم آبرويش حفظ شود.مي گذاريم... فلاني! چونمي فعلاً اسم او را رئيس:
باشـيم. بلـه بايـد پـدر او     مـي  و از ايـن شـورا خواسـتار تصـميم بـراي اشـد مجـازات سـارق         ايمهفلاني بود توسط :3آموزدانش

  را در بياوريم تا...
بهتـرين نظـر خـود را دربـاره اينكـه مـا       ، مهخـوا مـي  نظردهنـده اولـين  از  هنوز زمـان نظـر دادنِ شـما نرسـيده اسـت.      رئيس:

  بگويد.، دزد چيكار كنيم آموزدانشبايد با اين 
  با كسب اجازه از حاضرين عزيز... ]اولنظردهنده [ :2آموزدانش

  لطفاً به جايگاه بيائيد.  رئيس:
طبـق محاسـبات و تحقيقـات    ، بنـده ، مجـدد  يهبـا كسـب اجـاز    ].گيـرد مـي  [در جايگـاه قـرار  چشـم رئـيس    نظردهنده اول:

ــه همــين الآن   ــادي ك ــرده بســيار زي ــن مســئله ك ــر اي ــتهم دردي را دوا  ، امدور و ب ــه زدن م ــن نتيجــه رســيدم ك ــه اي  ب
شـود و دومـاً   مـي  خنـگ  ].كنـد مـي  اشـاره  4آمـوز دانـش [بـه  آن هم توسط ما. چون اولاً كه به قول پـدر ايشـان   ، كندنمي

بـاز هـم   كنـيم و  يـا لـج مـي   شـود و  مـي  زنـد غرورمـان شكسـته   مـي  ا دوستمانشود. چطور وقتي ما رمي غرورش شكسته
بـه مقامـات بـالاتر    ، باشـد كـه مـتهم   مـي  .. تـر آن .بهتـر ، دهيم تا دماغش بسـوزد؟... بلـه بـه نظـر مـن     مي آن كار را انجام

تصــميمي كنــد. چــرا كــه اگــر مــا خودســرانه ب معرفــي گــردد تــا ايشــان هــر چــه خواســتيعنــي جنــاب نــاظم  ،مدرســه
 هـاي چـرا بـه مـن نگفتيـد تنبـل     «: گويـد مـي  كنـد و مـي  آورد و درسـتمان مـي پدر ما را در، آقاي ناظم كه بفهمد، بگيريم

  تمام.، اين بود نظر من »؟عرضهبي
  پس ما هم دفتر كارآگاهي رو تعطيل كنيم و بريم دنبال كارمون ديگه. ،اينطوره هاگ :3آموزدانش

ايـن خـب يـك نظـر اسـت      ، تـازه ، تـان خـارج نشـويد   دوم شـما لطفـاً سـعي كنيـد از نقـش     نظردهنـده   آقاي نظردهنده اول:
  ديگر! 

  آخه اين هم شد نظر؟ :3آموزدانش
ــيس: ــد  رئ ــت كني ــم را رعاي ــاً نظ ــرين و     ، لطف ــود... از حاض ــي ش ــابي بررس ــور درســت و حس ــه ط ــئله ب ــد مس ــازه بدهي اج

  نظردهندگان كسي در اين باره حرفي دارد؟
  كند و حتي بدتر است!نمي اين راه درستي نيست. چون با زدن فرقي، به نظر من ]سومنظردهنده [ :4آموزدانش

  چطور؟ دليل خود را بگوئيد. رئيس:
  ايشان فردي است بسيار بداخلاق و عصبي...، آقاي ناظم اطلاع داريدشما از اخلاق  يههم، بله نظردهنده سوم:
  گذارد.مي را بهتر كف دستش فلانيعوضش حق ، است كه او عصبي استخبُ چه بهتر  نظردهنده اول:

 . اگــر بخواهيــد بــه شــما ثابــتآيــدمــين مــن مطمــئن هســتم كــه نتيجــه درســتي از ايــن كــار گيرمــان نظردهنــده ســوم:
  كنم.مي
  ثابت كن. رئيس:

  روشن شود. تا مسئله بهتراگر موافق باشيد ما آن صحنه را براي حاضرين بازي كنيم  نظردهنده سوم:
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  صحنه رو؟كدوم  بقيه:
  گيرد.]مي را به خود[حالت ناظم ... شم ناظممي ه ناظم رو. من همب صحنه اطلاع دادن :4آموزدانش
هاسـت كـه مـا وارد    نـاظم مشـغول جـر و بحـث بـا يكـي از بچـه       ، دفتـر مدرسـه   مـثلاً ، صـحنه  ].كنـد مـي  [اعلام :1آموزدانش

  به او اطلاع بدهيم...دزدي را شويم تا ماجراي مي دفتر
هـا  [نگـاهش بـه بچـه   عرضـه!... گمشـو بيـرون    بـي  دفعـه آخـرت باشـه تنبـل     فرضـي]  آمـوز دانـش [بـه   )نـاظم ( :4آموزدانش

  شما براي چي اونجا وايسادين؟ ].افتدمي
  ما چيزه آقا!ما آقا؟  :3آموزدانش
  عرضه؟بيهاي اخراج شدين آره تنبل ساز كلا ناظم:
  گيم آقا!ب تونبهخواستيم يه مطلب مهم رو مي ما، آقانه خير  :1آموزدانش
  مطلب مهم؟! خب چيه اون مطلب مهم؟ ناظم:
  يه دزد تو كلاسمون گير آورديم آقا!، ما آقا :2موزآدانش
  دزد؟ كدوماتون دزدين؟ ناظم:
  دزد آقا؟ هيچكدوم! :1آموزدانش
  كجاست؟، مگه گيرش نياوردين؟ خب ناظم:
  !آقاكلاسه  يتو :2آموزدانش
  نام پدر....، نام خانوادگي، نام ناظم:
  حكم بهش نزنين آقا!م تو رو خداآقا  :3آموزدانش
  نام...، پدرش رو در ميارم ناظم:
  ط نصيحتش كنين آقا!قف هشمي اگهآقا  :1آموزدانش
  نام...، كنممي درستش ناظم:
  اول دومشه آقا! يهدفع، اشتباه كرده، گناه دارهآقا  :2آموزدانش
  گفتم نام...، عرضهبي لِتنب ناظم:
  ني آقا!لا... فآقانه چيز... همين عرضه!... بيآقا  [دستپاچه] :3آموزدانش
  كار باشه! يواي به حالتون اگه كلكي تو ناظم:
  كار نيست آقا! يكلكي توآقا  نه :2آموزدانش
  ي خودمون ديديم آقاهاچشمبا آقا  به خدا :1آموزدانش
  چطور باور كنم؟ ناظم:
  و برداشت.رخودمون ديديم فلان خودنويس ، باور كنينآقا  :3آموزدانش
  من كه نديدم. ناظم:
  مگه خودت پشت تخته سياه قايم نشده بودي؟؟ تو نديدي دروغگو ].شودمي [از بازي خارج :2آموزدانش
  چي بگيم؟، اگه يه دفعه پرسيد، ولي آقاي ناظم كه نديده ،من ديدم ].شودمي ناظم خارج نقش[از  :4آموزدانش
  كنيم.مي خب همه چيز رو براش تعريف :1آموزدانش
  تعريف كنين ببينم. [بجاي ناظم] .خواد براش تعريف كنيممي حالا فرض كنين آقاي ناظم، خيلي خب :4آموزدانش
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  چي رو تعريف كنيم آقا؟ :2آموزدانش
  ي خودتون شاهد سرقت بودين؟ زود باشين!هاچشمبگين ببينم چطور شد كه با  ناظم:
  ؟از اول بگيم آقا :3آموزدانش
  از اول.... ناظم:
  تا آخر زنگ ورزش فرصت داريم. چون ما ،فقط زود باشينها بچه ].كندمي [به بيرون نگاه :1آموزدانش
  همه چيز رو بگيم؟! شين كه مانمي ناراحتآقا  ما...اجازه آقا  ])ناظم( 4آموزدانش[رو به  :3آموزدانش
  نه خير تعريف كن. ناظم:
از اونجـا شـروع شـد كـه مـا خيلـي وقـت بـود تـوي مدرسـه منتظـر يـه اتفـاق              آقـا   مـاجرا ، شـه...بله مي اطاعت :3آموزدانش

  انگيز بوديم.هيجان
  يه جستجوي كارآگاهي باشه آقا. يهاتفاقي كه بتونه سوژ :4آموزدانش
  خه ما عاشق كارهاي پليسي هستيم!آ، آقاخيلي ببخشين  :2آموزدانش
همينجـا تـوي انبـاري    ، زنـگ تفـريح  ، چنـد روز پـيش   ]و رو بـه نـاظم فرضـي    شـود مـي  [از نقـش نـاظم خـارج    :4آمـوز دانش

  مدرسه...
  يعني دفتر كارآگاهي... بقيه:
  نشسته بوديم كه... :4آموزدانش

  .]گيرندمي ان حالت كارآگاه بخودآموزدانش. آورددرميسيم بي صداي ،3آموزدانش[
 يههوشـنگي گـم شـده! كتـاب قص ـ     يهكتـاب قص ـ ، چشـم بـه مركـز   كي ـاز عقـاب  ، چشم به مركـز كاز عقاب ي :3آموزدانش

  گم شده!هوشنگي 
  هوشنگي گم شده. يهبه رئيس بگو كتاب قص ]2آموزدانش[به چشم. كشنيدم ي :4آموزدانش
  قربان... ]1آموزدانش[به  :2آموزدانش
  گي؟راست ميبگو ، شنيدم :1آموزدانش
  گه...مي رئيس !هي ]4آموزدانش[به  :2آموزدانش
  ...؟گيت ميساگه رمي رئيس، چشمكاز مركز به عقاب ي ].كندمي سيم صحبتبي [پشت. ..شنيدم :4آموزدانش
  گه.نمي هوشنگي كه دروغ، باور كنين :3آموزدانش
  اين اتفاق افتاده؟ يخُب ك، ايه كه منتظرش بوديماين همون سوژه [خوشحال] :1آموزدانش
  ز!رودي :3آموزدانش
 كيـف دنيـا رو  ، ديـر رسـيدي داداش. طـرف هـر كـي بـوده الآن داره بـا پـول كتـاب         ، ديـروز؟ چـه خبـر داغـي     :4آموزدانش

  كنه.مي
  دونم.مي خودم :3آموزدانش
  چيكار؟جا اين دوني پس اومديمي اگه :1آموزدانش
  من براي گيرانداختنش يه نقشه دارم. :3آموزدانش
  اي؟هچه نقش بقيه:
   ]1آموزدانش[اشاره به .. .اون، من اين بود يهنقش ي][به ناظم فرض :3آموزدانش
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  يعني من. :1آموزدانش
  داد... نشون ميها بچه آورد سر كلاس و بهمي امروز بايد خودنويس طلايي داداشش رو :3آموزدانش
  ] .كندمي بازي 1آموزدانش[
دزد بسـتيم تـا   مـي  گشـتيم و در مـورد خصوصـيات خودنـويس بـه اصـطلاح خـالي       مـي هـا  چـه ب نبيبعد ما بايد  :2آموزدانش

   ].كنندمي [بازي... به هوس بيوفته دست آوردن اونكلاس براي به
   ].كندمي [بازيمن بعد از نشون دادن خودنويس اون رو گذاشتم توي كيفم...  :1آموزدانش
  كلاس قايم شديم. يتو جاي اينكه بريم بيرون،به كه شد مازنگ ورزش  :2آموزدانش
  براي برداشتن خودنويس به كلاس بياد. ،احتمال داشت دزد كتاب، من يهچون طبق نقش :3آموزدانش
  امي نكنه.قدبود تا من دستور ندادم هيچ كس االبته قرار  :1آموزدانش
شـما   يهمـا اون صـحنه رو بـا اجـاز     [رو بـه نـاظم فرضـي]   دزد كـلاس پيـدا شـد.     يكله، سـرو بعـد چنـد لحظـه    :4آموزدانش

  كنيم. مي براتون بازسازي
 وارد كـلاس  آهسـته بـه جـاي فلانـي     2آمـوز دانـش ، شـوند مـي  پنهـان اي كـدام گوشـه  سـازند و هر مي صحنه كلاس را ،ها[بچه
  ] .رودمي شود و به سراغ كيفمي

حـالا بـا يـه دزد    ، لحظـه خيلـي عجيبـي بـود! مـا بعـداز مـدتها كارآگـاه بـازي و دسـتگيري دزدهـاي خيـالي             :4آمـوز دانش
  واقعي روبرو شده بوديم!

را از ايـن كـار   آنهـا   1آمـوز دانـش خواهنـد او را بگيرنـد ولـي    مـي هـا  چهب دارد.برمي خودنويس را -فلانيدرنقش  -2آموزدانش[
  كند.]مي منع

  داد بگيريمش!نمي فرصت مناسبي بود ولي رئيس اجازه :3آموزدانش
   د.]كنمي كند و به طرف در كلاس حركتمي به اطراف نگاه )فلاني( 2آموزدانش[

خواسـتيم  مـي  كـاري بـود كـه   نـه اينكـه از اون بترسـم؛ ترسـم از     ، تو لحظه آخر يه دفعه دسـت و پـام شـل شـد     :1آموزدانش
 لرزيـد و التمـاس  مـي  ذهـنم كـه مثـل بيـد داشـت      يكشـيده اومـد تـو   آب  عـين مـوش  اش انجام بديم. يه لحظـه قيافـه  

  دونستم با اون چيكار كنم!نمي در حالي كه من، كردمي
  كند.]مي از كلاس فرار (فلاني) 2آموزدانش[

ــاظم فرضــي] :3آمــوزدانــش ي هــاچشــمدر مقابــل  ،اينطــوري بــود كــه دزد كــلاس بعــد از برداشــتن خودنــويس  [رو بــه ن
 نگـاه  پنجـره بيـرون را  [از گذاشـتي بگيـريمش.   مـي  ولـي كـاش   ]1آمـوز [بـه دانـش   فرار كـرد. كارآگاهان مدرسه از كلاس 

  رو بگير. اش هقگه برو يمي كنه. شيطونهمي نيگاش كنين چه با خيال راحت داره بازي د.]كنمي
  گه.مي ار ببينم آقاي ناظم چيذشه. فعلاً بنمي گفتم كه دير :1آموزدانش
اون هـم تـوي مدرسـه مـن     ، دم كـه دزدي مـي  نشـونش  حـالا كـه اينطـور.    د.]گيـر مـي  نـاظم را  نقـش [بار ديگـر   :4آموزدانش

  يعني چي!
  خوائين چيكارش كنين آقا؟ميآقا  :1آموزدانش
  سر صف تا من بيام.فعلاً برين ، نبينيمي خودتون ناظم:
  !صف سر [با تعجب] بقيه:
  .صف ببندين ،حياط يمثلاً برين تو، ره ديگهآ :4آموزدانش
  ]زند.جاي بلندگو حرف ميبه 1آموزدانش د.كشنمي صفها بچه، [صداي زنگ مدرسه 

  ي ناظم باهاشون كار مهمي دارن...آقا، ان عزيز صف ببندنآموزدانش :صداي بلندگو
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  ...]هابچه[سرو صداي  
 ـنمـي  جـم هـا  [بچـه  .بـا تـو هسـتم    عرضـه! بـي  درست وايسو تنبل ]سكوت[ !كافيه ناظم: ، لحظـه تـاريخي  ايـن  مـن در   د.]خورن

كـرده...   كـنم. كسـي كـه دوبـار در مدرسـه دزدي     معرفـي   تـون بـه عرضـه رو  بـي  جمع كردم تـا يـه تنبيـل   جا اين شما رو
 كــنم...مــي ســاكت! مــن درســتش ...]هــابچــهصــداي و[سررم... اميــ ســاكت! مــن پــدرش رو در ...]هــابچــه[ســر و صــداي 

  بيا بيرون ببينم.، عرضهبي تنبل، فلاني آهايساكت!  ...]هابچهصداي وسر[
   د.]آيمي در نقش فلاني با ترس و دلهره از صف بيرون 3آموزدانش[

چنـد سـال ديگـه عكسـش رو     ، خـاطر بسـپورين  رو خـوب بـه   اش قيافـه ، شا.. ببينـين .بيا جلو تا همه ببيننـت... جلـوتر   :ناظم
مـون  نـام شـريف مدرسـه   ، عرضـه بـي  ولـي مـا قبـل از اينكـه ايـن تنبيـل      ، بينيناي ميبه عنوان دزد حرفهها روزنامه يتو

ات رو بگيـره. امـا قبـل از هـر چيـز      كنـيم. فـردا بـه بابـات بگـو بيـاد پرونـده       مـي  اون رو از مدرسـه اخـراج   ،دار كنهرو لكه
، كنـين مـي  »هـو «عرضـه رو  بـي  تنبـلِ  همـه ايـن دزد  ، ان بـه فرمـان مـن   آمـوز دانشمجازات ويژه مدرسه برسي... بايد به 

  فهميدين؟
  ...!بعله ها:بچه

تونـه  مـي ، چـرا كـه يـك بـزِ گَـر     ، تونـه بهتـرين راه حـل باشـه    مـي  اخراج، خاص در اين موارد ،به نظر من [به تماشاگران] ناظم:
  .. .شروع ان]آموزدانش[به  .اطرافش رو فاسد كنههاي تونه تمام ميوهمي ،يك ميوه گنديدهتمام گله رو گرَ كنه و 

   د.]كننمي ان فلاني را هوآموزدانش[
  دزدم!مي دنيا روهاي من هم تمام خودنويس، حالا كه اينطور شد [رو به تماشاگران] (فلاني) :3آموزدانش

خـواهم در ايـن مـورد اگـر صـحبتي دارنـد       مـي  نظردهنـده م. حـالا از حاضـرين و اعضـاي    ا ديـدي ر نتيجـه  ،سيار خـب ب رئيس:
  بگويند.

 مدرسـه مـا بـه حسـاب     يهي نـاظم كـه همـه كـار    آقـا بـا مطلـع شـدن    ه ديـديم  همـانطور ك ـ  [نظردهنده سـوم]  :4آموزدانش
تمـام مدرسـه از ايـن موضـوع     ، رسـيد مـي  گفتنـد و البتـه بـه نظرشـان منطقـي هـم      ا دلايلي كه براي كارشـان  بو  آيدمي

چنـد احتمـالاً باعـث عبـرت بقيـه شـد ولـي بـه هـر حـال           آبـروي مـتهم رفـت. هر   ، من اطلاع پيدا كردند و به نظر شخصِ
  تمام. ، معه داده شد و اين كار درستي نبودما تحويل جا يهيك دزد از مدرس

  ي دارد؟ديگر صحبتي كس رئيس:
شـد  مـي  زديـم فقـط خنـگ   مـي  چـون اگـر مـا او را   ، اين كار از زدن هـم بـدتر بـود   ، به نظر من ]دومنظردهنده [ :3آموزدانش

امـا حـالا آبـرويش جلـوي همـه رفتـه اسـت و غـرورش جلـوي همـه شكسـته و از            ، شكسـت مـي  و يا غرورش جلـوي مـا  
  تمام.، مدرسه هم اخراج شده و شايد خنگ هم شده باشد

دوم بـه جايگـاه بيايـد و نظـرش را     نظردهنـده  حـالا  ، كنـيم مـي  اعـلام  بسيار خب با اين حساب ما ايـن نظـر را مـردود    رئيس:
  اعلام كند. 

 وكــنم مــي اول اســتفادهنظردهنــده نظــرِ  يهجــتي.. بنــده از ن.بــا كســب اجــازه از حاضــرين ]دومنظردهنــده [ :3آمــوزدانــش
تـر بـا مسـئله    ايبهتـر اسـت ريشـه    ،م بكشـد هو اطـلاع پـدر مـت    بروريـزي و اخـراج  آحالا كه قرار است كـار بـه   ، گويممي

مسـئله را بـه پـدرش بگـوئيم تـا او پسـرش را تربيـت كنـد. چـون هـر چـه باشـد پـدر               ،يعني از همان اول، برخورد كنيم
  گذارد آبروي پسرش برود...نمي است و

  از كجا معلوم كه اين كار باعث جلوگيري از دزدي بشود؟ ]سوم نظردهنده[ :4آموزدانش
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 ـمـي  [بـازي  ..هنوز حرف مـن تمـام نشـده   آقا  نظردهنده دوم: كنـد و تـازه از مـا    مـي  بـالاخره پـدر اسـت او را نصـيحت     د.]كن
  تمام.، تشكر خواهد كرد ايمههم كه چنين تصميمي گرفت

  اگر پدرش چنين نكرد چه؟  نظردهنده اول:
  شود؟مي مگر نظردهنده دوم:

  ؟كرداگر او را تشويق به دزدي بيشتر ، بله نظردهنده سوم:
  شود؟مي مگر ممكن نظردهنده دوم:

  شود.مي آري كه ممكن نظردهنده سوم:
  شود!نمي نظردهنده دوم:

  شود!مي نظردهنده سوم:
شـود ممكـن اسـت بشـود و ممكـن هـم هسـت        نمـي  شـود يـا  مـي  دانـيم كـه  مـي ن نظم جلسه را رعايت كنيد... ما فعلا رئيس:

  كه نشود.
  حرف را كمي باز كنيد.اين شود مي اگر نظردهنده اول:

هـايي  فهميـده و بـا خصوصـيت   ، ه پـدر فلانـي شخصـي منطقـي    ك ـدر صـورتي  ، بله ممكن است اين نظر درسـت باشـد   رئيس:
  اما اگر اينطور نبود چه؟، اشدب مثل اينها

  شود يك مثال بزنيد.مي اگر نظردهنده اول:
را بـراي حاضـرين نمـايش دهـيم تـا مسـئله قـدري        از نـوع دوم  ، چنـد نمونـه پـدر    بهتـر اسـت  ، هبه نظر شـخص بنـد   رئيس:

  روشن گردد.
  خيلي خوبه. :2آموزدانش
 سـفانه أكـنم كـه مت  مـي  درهايي رو بـازي پ ـمـن هـر وقـت نيـاز شـد نقـش        شـود.] مـي  [از نقـش رئـيس خـارج    :1آمـوز دانش

  البته به دلايل مختلف كه الآن خواهيد ديد.  ؛تونن مشكل پسرشون رو حل كنننمي
  كنيم. مي نقش خودمون رو بازيما هم  بقيه:

  شود.]مي به جاي پدر فلاني مشغول كار 1آموزدانش كنند...مي در صحنه شروع به حركتها [بچه
  شويم.مي پدر سخت مشغول كار است كه ما وارد، مثلاً مغازه، صحنه د.]كنمي [اعلام :2آموزدانش
  فلاني كجاس؟ پدرِ يهدونين مغازمي بخشين شماميآقا  ](پدر)1آموزدانش[به  :4آموزدانش
    د.]شومي كند و بار ديگر مشغول كارمي نگاهها آن بهاي لحظه (پدر) 1آموزدانش[
  فلاني كجاس؟پدر  يهشه بگين مغازبا شمائيم ميآقا  :3آموزدانش
  د.]كشمي سيگارطور فرضي به[ولي من گرفتارم ، بله (پدر) :1آموزدانش
  ما كار مهمي داريم.ولي  :3آموزدانش

   د.]كشمي [سيگارمن خيلي كار دارم. گرفتارم. متأسفم  پدر:
  فلاني رو ببينيم وگرنه... پدرما بايد حتماً ، هم كار داريما خب م :3آموزدانش

  شما با كي كار دارين؟ د.]كنمي هگردد و نگامي[بر پدر:
  شناسينش؟مي شما، با پدر فلاني :4آموزدانش

  هستم.خودم  پدر:
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  خودتون هستين؟ :2آموزدانش
  ما يه كار مهم با شما داشتيم. :4آموزدانش

  د.]ي شو[مشغول كار مآخه من كار دارم.  .شه بعداً بگيناگه مي پدر:
  ولي ما حتماً بايد در مورد پسرتون با شما حرف بزنيم. :3آموزدانش

  د.]كشمي [محكم سيگارپسرم؟ چي شده؟ تصادف كرده؟  پدر:
  ...هابچهاز كيف ، آقانه  :3آموزدانش

  د.]كشمي تر سيگار[محكمدزدي كرده!؟  پدر:
  .آقابله  :2آموزدانش

  د.]شومي [مشغول كاررسم. فعلاً گرفتارم. مي اگر فرصت شد خودم حسابش رو .ببسيار خ پدر:
  پسرتون... يهآيند، آقاولي  :4آموزدانش

كشـمت حـالا ديگـه    مـي  از قـول مـن بهـش بگـين اگـه گيـرت بيـارم       بينين كه خيلي گرفتـارم. شـما اگـه ديـدينش     مي پدر:
بهتـره... امـور مدرسـه     طـور ايـن شـايد هـم بـا مدرسـه تمـاس گـرفتم. آره       ، شـايد  .]كشـد مي سيگار[كنـي آره؟  مي دزدي
 ـمـي  سـيگار پكـي بـه   [ .خـب مهـم نيسـت    ...راستي كلاس چنـدم بـود؟   ]هابچه[به شه به مدرسه. مي مربوط د و بعـد رو  زن

 ـ  صـبح تـا شـب بايـد سـگ      به تماشـاگران]  ـي  ،كمش رو سـير كـنم  دو بـزنم تـا شرسـم بـه تربيـت كـردنش؟ مگـه      مـي  ك
  گيرش نيارم!

  تونه پسرش رو تربيت كنه؟مي چطور، يه همچين پدري، گينب شما [به تماشاگران] :4آموزدانش
  ديگه... يهو اما يه نمون :1آموزدانش

 ـ و دهـد مـي  از صـحنه لـم  اي گوشه يك آموزدانش .افتندمي راهه بار ديگر در صحنه بها [بچه كشـد و  مـي  طـور فرضـي پيـپ   ه ب
  شوند.]مي متوجه اوها شود. بچهمي مشغول شمردن پول

  شناسين؟مي ي فلاني روآقاشما ، بخشينمي :4آموزدانش
  د.]كشمي [پيپبفرمائين... ، دم هستمبله خو پدر:
  خودتون هستين؟ :2آموزدانش

  ]د.شمرمي [پولبله. بفرمائين...  پدر:
  خيلي ممنون ما يه كار مهم با شما داشتيم. :4آموزدانش

   د.]كشمي [پيپفعلاً بفرمائين...  .حالا بعداً بگين پدر:
  ما بايد در مورد پسرتون با شما حرف بزنيم. .خيلي ممنون :3آموزدانش

  ]د.شمرمي [تند پولتصادف كرده؟! پسرم؟ چي شده  پدر:
  ...هابچهاز كيف ، آقانه  :3آموزدانش

  ]د.شمرمي [تندتر پولدزدي كرده؟!!  پدر:
  !آقابله  :2آموزدانش

  ]د.شمرمي [پول .بفرمائين ،خيالبي فعلاً، مكنمي ه شد باهاش صحبتگا د.]كشمي [پيپهمين؟  پدر:
  ...پسرتون يهآيند، آقاولي  :4آموزدانش
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جـون دزدي   پسـر  :ن از قـول مـن بهـش بگـين    تـوني مـي  شه. حـالا شـما اگـه خيلـي نـاراحتين     مي ينده درستآالبته در  پدر:
امـور مدرسـه بـه     ،م. آرهصـحبت كـرد  شـايد هـم بـا مدرسـه     ، خوب نيسـت. يكـي بيـاد پـول تـو رو بـدزده خوبـه؟ شـايد        

ــوط ــود؟ مــي مدرســه مرب ــه بفرمــائين...  د.]كشــمــي [پيــپ.. خــب مهــم نيســت... .شــه... راســتي كــلاس چنــدم ب [رو ب
  ]كنند.مي حركتها [بچهشه بفرمائين. مي شه درستمي شه كرد؟ بزرگمي چيكار ،اس ديگهبچه تماشاگران]

  كنه؟تونه مشكلي رو از پسرش حل مي اين پدر چي؟ :4آموزدانش
دهيـد. از كجـا معلـوم كـه پـدر      مـي  بـد را نشـان  هـاي  نمونـه اش مـن قبـول نـدارم. شـما همـه      ]دوم نظردهنده[ :3آموزدانش

  فلاني اينطورها باشد؟
  م كه نباشد؟لواز كجا مع ]سوم نظردهنده[ :4آموزدانش
 ،كـه ممكـن اسـت... توجـه كنيـد     شـما پذيرفتيـد   ، دومنظردهنـده  لطفـاً نظـم را رعايـت كنيـد. جنـاب       )رئيس( :1آموزدانش

  پدري اينگونه باشد؟، گفتم ممكن است پدر فلاني
عكس اينهـا نباشـد؟ مـثلاً بـه محـض اينكـه ايـن حـرف را         ، ولي از كجـا معلـوم كـه بـر    بله ممكن است باشد نظردهنده دوم:

 ـمـي  [بـازي : از ما شنيد بگويد بايـد از همـين حـالا    ايـن مسـئله رو    ،.. كـه اينطـور  .عجـب! شـما مطمـئن هسـتين؟     د.]كن
 .. خوبــه مــن ســعي.نــه؟، جلــوش رو گرفــت وگرنــه در آينــده...! بســيار خــب كســي كــه از ايــن موضــوع اطلاعــي نــداره 

 كنم به مرور در مـورد ايـن عـادت بـد بـه اون هشـدار بـدم. در مـورد كتـاب و خودنـويس هـم نگـران نباشـين كـاري              مي
  هم كار خوبي كردين اومدين به من گفتين...كنم كه خودش بياره بگذاره سر جاش. در ضمن شما مي
  ه اگه پدر فلاني واقعĤً اينطور باشه خيلي خوبه.تالب :2آموزدانش

دانــيم ايشــان بــا پسرشــان واقعــĤً نمــي چــون مــا از وضــعيت روحــي و اخلاقــي پــدر فلانــي اطــلاع دقيقــي نــداريم و رئــيس:
ال راه حـل بهتـري   نب ـاعـلام كنـيم. و بـاز هـم بـه د      روطبهتـر اسـت ايـن نظـر را فعـلا مًش ـ     ، چگونه رفتـار خواهنـد كـرد   

توانـد بـه جايگـاه بيايـد و تــا     مــي سـوم نظردهنـده  ، باشـيم. اگـر كسـي در ايـن بـاره صــحبتي دارد بگويـد... بسـيار خـب        
  نظرش را بگويد. ، زنگ ورزش تمام نشده است

بـا كسـب اجـازه از حاضـرين عزيـز و عـرض خسـته نباشـيد. بـدون رو درواسـي بايـد بگـويم.              ]سـوم  نظردهنده[ :4آموزدانش
گـويم بهتـر اسـت    مـي  اسـت كـه خودتـان ديديـد. مـن      روطباشـد و يـا مش ـ  مـي  يا مـردود ، طرح شدهمتا حالا  نظراتي كه

ــازي و اينكــه مــتهم هــم  ــارتي ب ــدون پ ــهتوســط ، كلاســي و دوســت ماســتمســئله ب ــه  حــل شــود! پلــيس محل ــابل  م
تـا   ،او را ادب كننـد هـا  آن تـر اسـت معرفـي نمـائيم تـا     محلـه كـه دو كوچـه آنطـرف     گاه پلـيس سپابايست متهم را به مي

  تمام.، ديگر هوس چنين كارهايي به سرش نزند
ســوم مخــالفم. همــانطور كــه ايشــون عــرض نظردهنــده شــخص بنــده بــا ايــن نظــر جنــاب  ]دوم نظردهنــده[ :3آمــوزدانــش

تحويـل داده شـود تـاادب شـود. پـس منظـور ايشـون ادب كـردن مـتهم اسـت. ولـي از كجـا              پلـيس بايد متهم به ، كردند
رفـتن اسـت بـا منظـور ايشـون كـه ادب        بـه پلـيس  ايشـون كـه   ادب شـود. پـس نظـر     گاه پلـيس س ـپامعلوم كه متهم در 

سـت كـه مـا نـاظر باشـيم.      متنـاظر ا شدن است معلوم نيست كه متنـاظر باشـد. در صـورتي نظـر ايشـون بـا منظورشـون        
  ادب شود وگرنه منظور ايشون... پاسگاه پليسشخص مورد نظر كه متهم باشد در 

از ، دآن كمتـر اسـتفاده كن ـ   يهخـانواد نظـر و كلمـات هـم    يگـويم از كلمـه  مـي  دومنظردهنـده  ي آقـا ضمن اينكه بـه   رئيس:
  خواهم دليل خود را كمي باز نمايد.مي او

 پايگـاه پلـيس   يهكـنم كـه صـحن   مـي  مـن از دوسـتان خـواهش   ، حاضـرين  يهبـا اجـاز  ، شـود مي اطاعته بل نظردهنده دوم:
  را بازي كنند.
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و نشـيند  مـي  پشـت ميـز   پلـيس بـه عنـوان رئـيس     1آمـوز دانـش ، سـازند مـي  را سـگاه پلـيس  پاصـحنه يـك    ،هـا [بچه
  گيرند...]مي شكايت پشت در قرار هم براي 4و  3آموزان انشدايستد. مي به عنوان نگهبان جلوي در 2آموزدانش

اون پـنج نفـر كـه دعـوا كـردن فعـلاً بازداشـت بشـن تـا بعـد. بـه اون زن و مـرد هـم بگـو                [به نگهبـان]  )رئيس( :1آموزدانش
كسـي   رو هـم بفرسـتين زنـدان تـا دادگـاهش شـروع بشـه...       قاتلـه   شـه. اون يـارو  نمـي  بايد برن دادگستري به ما مربـوط 

  پشت دره؟
  گن شكايت دارن قربان!مي چند تا بچه اومدن، بله قربان )نگهبان( :2آموزدانش

  از كي شكايت دارن؟ رئيس:
  گن از همكلاسي شون قربان!مي قربان د.]گردبرمي كند ومي صحبت 2و  1ان آموزدانش[با  نگهبان:

  مدرسه بايد حل كند.، شهنمي بگو اين چيزها به ما مربوط رئيس:
  گن اين نظر مردوده قربان!مي قربان د.]گردبرمي و كندمي [صحبت نگهبان:

  يعني چه مردوده؟ رئيس:
 ـبرمـي  كنـد و مي [صحبت نگهبان:  بـره و اخـراجش  مـي  ون روش ـتآبـروي دوس ـ ، گـن ناظمشـون بداخلاقـه   مـي  قربـان  د.]ردگ
  كنه قربان!مي
  ون چي هست؟شتشكاي رئيس:

  كنه قربان!مي شون از كلاس دزديدوستگن مي قربان د.]گردبرمي كند ومي [صحبت نگهبان:
  پدرش صحبت كنن.با  برن رئيس:

  ه قربان!روطگن اين نظر مشمي قربان د.]گردو برمي كندمي [صحبت نگهبان:
  ه؟روطيعني چي مش رئيس:

ممكنـه گرفتـار باشـه ممكـن     ، هگـن معلـوم نيسـت پـدرش رسـيدگي كن ـ     مـي  قربـان  د.]گـرد برمـي  كند ومي [صحبت نگهبان:
  خيال باشه قربان!بي هستهم 

  نامه بنويسن.بگو يه شكايت ،بخيلي خ رئيس:
  بله قربان. نگهبان:

  الشون اگه بيخودي تهمت زده باشن!شون بگو واي به حضمن بهدر :سرئي
گـن يـه كـاري    مـي  ي خودشـون ديـدن قربـان. البتـه قربـان     هـا چشـم گـن بـا   مي قربان د.]گردبرمي كند ومي [صحبت نگهبان:

  ادب بشه قربان!كنين 
  شه.مي زندان ادب يتو، شهمي ادب رئيس:

  فقط ادبش كنين قربان!، گن اگه ممكنه زندانش نكنين قربانمي قربان د.]گردبرمي كند ومي [صحبت نگهبان:
  كسي پشت دره؟ !...هش دارمگتونم ننمي كه ارهداشه زندانش نكنم! توي مي مگه [عصباني] رئيس:

  قربان! نهاقربان همون بچه د.]گردبرمي كند ومي [نگاه نگهبان:
  مگه هنوز نرفتن؟ رئيس:

  گن ما بايد چيكار كنيم قربان؟مي .خير قربان د.]گردبرمي كند ومي [نگاه نگهبان:
  نامه رو نوشتن؟شكايت رئيس:

  بله قربان. نگهبان:
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  كسي پشت دره؟ ...شون صادر بشهفعلاً برن تا حكم دستگيري همكلاسي، بخخيلي رئيس:
  قربان يه تصادفيه قربان؟ د.]گردبرمي كند ومي [نگاه نگهبان:

  گه؟مي چي رئيس:
  ماشيني كه بهش زده و در رفته شكايت داره قربان! يهاز رانندقربان  د.]گردبرمي كند ومي [صحبت نگهبان:

  ماشين؟ يهشمار رئيس:
  رو يادش نيست قربان!اش قربان شماره د.]گردبرمي كند ومي [صحبت نگهبان:

  م بكنيم؟تونيمي خُب ما چيكار رئيس:
  قربان! ،هنوز نرفتنها اون بچه ،در ضمن قربان نگهبان:

  ها؟كدوم بچه رئيس:
  قربان! شكايت داشتن، شونكه از همكلاسي هاهمون نگهبان:

  كسي پشت دره؟ ...اين حكم دستگيري رو بگير و همراهشون برو رئيس:
  همون تصادفيه قربان! ،قربان د.]گردير مو ب كندمي [نگاه نگهبان:

  ؟ماشين يادش نيست يههمون كه شمار رئيس:
  بله قربان. نگهبان:

  م بكنيم؟تونيمي گفتم بگو ما چيكار رئيس:
هنـوز  هـا  ن قربـان اون بچـه  مض ـقربـان؟ در  ،تـونم بكـنم  گـه مـن چيكـار مـي    مي ،قربان د.]گردبرمي كند ومي [صحبت نگهبان:

  نرفتن قربان!
  ؟رهكسي پشت د ...من خودم هستم ،هااونار كخب تو برو پي ... آهان خيليهابچهكدوم  رئيس:
  باز هم همون تصادفي قربان! ،قربان د.]گردبرمي كند ومي [نگاه :نگهبان
مـا مجبـور هسـتيم     تماشـاگران] رئـيس رو بـه   ، شـود مـي  [نگهبـان خـارج   هـا. تو هم برو دنبال كـار او بچـه  ، بگو بياد تو رئيس:

  مجبوريم! رسيدگي بشه. هااون يهمتهمين رو براي مدتي به زندان بياندازيم تا زماني كه به پروند
زنـيم تـا ببينـيم همكلاسـي مـا ممكـن اسـت بـا چـه كسـاني           مـي  و حالا با هم سري بـه زنـدان   د.]كنمي ملا[اع :2آموزدانش

. شـايد هـم   ايـم هشـنيد هـا  آن يهن دربـار آيـا از ايـن و    ايـم ههـا ديـد  يـا در فـيلم   در زندان برخورد كند. اين كسان را مـا 
  نباشد.  هااينطورزندان 

  زود بيا دم در.، زنداني به اسم كريم زبل ملاقاتي داره [به جاي صداي بلندگوي زندان] :1آموزدانش
 ـ مـي  كننـد و در را مـي  را بـه عنـوان فلانـي وارد زنـدان     4آمـوز دانـش ، دو نگهبان، [صحنه خالي است  يبندنـد. فلان

   د.]كنمي نگران به اطراف نگاه
  سلول. راه بيفت غضنفر دودي! يزود برگردن توزندانياني كه رفتن هواخوري  :صداي بلندگو

  د.]كننگران به در سلول نگه مي ،[فلاني
  با تو هستم. ي تيغيآهاي فر، سلول يگفتم زندانياني كه رفتن هواخوري برگردن تو :صداي بلندگو

  زني؟مي چرا داد ،خيلي خب بابا رفتيم )فري تيغي( :3آموزدانش
   د.]افتمي (فلاني) 4آموزدانششود و نگاهش به وارد مي )فري تيغي( 3آموزدانش[

[دسـتش را بـه   گـن فـري تيغـي    مـي  بـه مـن   [بـه فلانـي]  يـه مهمـون داريـم     ،راه بيـا  ،.. غضنفر.يه تازه وارد ،به به فري تيغي:
  م.اخوشوقت د.]كنمي طرف فلاني دراز
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  منم فلاني هستم! د.]دهمي او دست ا[ب فلاني:
ق فري كـه بنـده باشـم بـه جـرم چـاقو كشـي اومـدم اينجـا! بـل نسـبت شـما نباشـه              آفلاني. كوچيكت آقا  چاكر فري تيغي:

ه كـردم و  سـفر تـا شـكم   هيفـده  -شـونزده ، تـا دسـت و پـا شكسـتم    چهـارده  -سـيزده ، شم كور كردمتا چيازده -تا حالا ده
اس. بــرهمــاقو خ -تيــغ و تيــزي و چــاقو كــارِ يخلاصــه غلامــت تــو .پنجاه فقــره چــاقو كشــيدمصــدو -صــدســر جمــع 

 كـنم يـه ماهـه اوسـتا از    مـي  كـه بخـواي. كـاري   اي بـا هـر وسـيله   ، تعليمـه  يهآمادچاكرت  ،مدخواه داشته باشي -بدخواه
  بري بيرون....جا اين
  تو معركه گرفتي فري؟ ولش كن... ژبا ]غضنفر دودي[ :2آموزدانش

غضـنفر دوديـه. خـوراكش    ، هافتـاد  بينـي اونجـا  مـي  نعشـي كـه   ][بـه فلانـي  ش كنم كه جنابعالي دوديش كني؟ ول فري تيغي:
، غافـل بشـي  ، يـاد. خيلـي حواسـت رو جمـع كـن     م فقـط سـيگار گيـرش   جـا  ايـن  البته .هر نوع كه فكرش رو بكني ،دوده

  از ما گفتن. .لبت گذاشته و يه كبريت هم زيرش يهيه سيگار گوش
  شود.] مي خواند و نزديكمي آواز كه ،از بيرون )كريم زبل( 1آموزدانش[صداي 

  هات رو بپا!جيب [به فلاني] .كريم اومد فري تيغي:
  هام رو؟جيب فلاني:
 ـمـي  نگـاه  )غضـنفر ( 2آمـوز دانـش [بـه   .يـاد مي بوي جيب تازه )كريم زبل( :1آموزدانش هـات رو  چـي جيـب   يهتـو واس ـ  د.]كن

  كي باشن؟آقا  د.]افتمي [نگاهش به فلاني ؟ترسي آشغال سيگارهات رو كش برممي گي؟نمفچسبيدي 
  ه.تازه وارد فري تيغي:
  جدي؟ اسم آقا؟ كريم زبل:

  ...!هستم فلاني فلاني:
 يهمسـلحان ، هـيچ دسـتي  ، دو دسـتي ، دسـتي يـه  ، سـرقت از هـر نـوع كـه بخـواي     ، جـرم ، كـريم زبـل  ، جانـب ينا كريم زبـل: 

  ؟آقاخلاصه... جرم ، بومنردبي، بومبا نرد، سرد يهمسلحان، گرم
  سرقت...! فلاني:

  هستيم. چند مورد؟ كارگي؟ پس هممي راست كريم زبل:
  دو مورد...! فلاني:

  چي بلند كردي؟، كيلومتريفقط همين؟ پس صفر كريم زبل:
  ...هوشنگي و خودنويس طلائيِ يهكتاب قص...  فلاني:

جـا  ايـن  ازاي دم حرفـه مـي  قـول  رآموزي،كـا  اگـه بيـايي پـيش خـودم    ، ولـي غصـه نخـور   ، همين؟ نااميـدم كـردي   كريم زبل:
  هات رو بزن بالا تا يه چشمه نشونت بدم. خب فعلاً آستينبري... خيلي

  ها!ما نوبت گرفتيم مثل اينكه ؟كجا با اين عجله داداش فري تيغي:
  نوبت چي؟ كريم زبل:

  كنه.مي كشي كارش چاقوزنگ اول رو چاكرت باها فري تيغي:
  رو كرده.ژت اعتياد رشنگ دوم هم مخلژ غضنفر دودي:

  ي ما رو نداره. هادرس يهزنگ سوم كه ديگه حال و حوصل، نفهميدم كريم زبل:
  شه كرد؟مي چيكار ،دير رسيدي فري تيغي:
  بايد زنگ اول باشه. ،خوادميي ما دقت و ظرافت هادرس، ببين داداش من كريم زبل:
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  خواد؟نمي ي ماهادرسمگه  فري تيغي:
  خواد.نمي نه كه كريم زبل:

   د.]گيرمي رااش [يقه ؟!زنيمي چي داد يهواس فري تيغي:
   د.]گيرمي رااش [يقهزني! مي تو داري داد كريم زبل:

    د.]شكنمي را بازي 4آموزدانششوند... مي [با هم درگير
  خواد ادامه بديم.نمي كنم اين صحنه رو بيشتر از اينمي من فكر :4آموزدانش
  ه نشون بديم.مچي؟ ما بايد تأثير زندان رو به ه يهواس :2آموزدانش
  بسه ديگه. ،خوادنمي :4آموزدانش
  كش كنم.. من بايد تو رو چاقوهنوز كه اتفاقي نيفتاده :3آموزدانش
  منم بايد سيگاريت كنم. :2آموزدانش
  ببين به كجا كشيد.ها جون من بسه. يه نظر داديمآقا  :4آموزدانش
خواسـتيم بگـيم زنـدان بـراي دوسـتمون جـاي خـوبي نيسـت كـه          مـي  مـا ، ديگـه بسـه  ، گـه مـي  راسـت هـا  بچه :1آموزدانش

  گفتيم.
  مجرمين رو ول كرد. يههم ،شه به اين بهانهنمي ولي آخه :3آموزدانش
تـا بـه عنـوان    جـا جمـع نشـديم كـه در مـورد مجـرمين ديگـه صـحبت كنـيم. مـا شـورا تشـكيل داديـم              ينمـا ا  :1آموزدانش

  كنيم همين.  هاي فلاني بهترين راه رو براي ادب كردن اون پيدادوست
  اندازه!مي هايي داره و آدم رو به هچليه اشكالوالا من گيج شدم! هر راهي خودش  :2آموزدانش
پـس   ،و زنـدان هـم اونطوريـه    پلـيس ، دونـيم نمـي  اخـلاق پـدرش رو هـم كـه    ، شـه بگـيم  نمي به آقاي ناظم كه :3آموزدانش

  بفرمائيد چيكار كنيم؟
هـاي كارآگـاهي خودمـون گـرم     جـدي بگـذريم و سـرمون بـه بـازي      يهايـن پرونـد  شايد بهتر باشـه مـا از خيـر     :4آموزدانش

  باشه.
[بـه  شـه راه حـل.   بايـد يـه جـوري تمـومش كنـيم. فـرار از مشـكل كـه نمـي          .كاريه كـه مـا شـروع كـرديم     اين :1آموزدانش

  رسه؟تون نميشما راه حلي به ذهن تماشاگران]
  *اگه راه حلي سراغ دارين بگين. [به تماشاگران] :4آموزدانش
  بريم رك و راست همه چيز رو بهش بگيم!تا زنگ نخورده گم مي من :2آموزدانش
  مثلا؟ً بقيه:
  دزدي نكن ديگه! خب، ما مونديم باهات چيكار كنيم، گيم فلانيمي ديگه.گيم مي همه چيز رو :2آموزدانش
  اينطوري خوب نيست. :1آموزدانش
ريـم  مـي  كنـيم؛ خـوب  مـي  اون چيكـار كنـيم بحـث    بـا داريـم سـر اينكـه    جـا  ايـن  خيلي هم خوبه. دو ساعته ما :2آموزدانش

  كنيم.مي گيم و خودمون رو خلاصمي كلام بهش يك
  شه.مي اگه قراره به خودش بگيم جور ديگه هم :4آموزدانش

                                                            
شند، باره سئوال بپرسيد. چون اگر تماشاگران نظري داشته باها در اينتوانيد از آندرصورتي كه اين آمادگي را داشته باشيد تا از نظر تماشاگران استفاده كنيد، مي * 

نظر صورت از سئوال كردن صرفهاي پيشنهادي را با استفاده از تماشاگران اجرا كنيد. در غير اينبايد با صبر و حوصله نظرها را شنيده و درصورت نياز، حتي راه حل
  ي نمايش بپردازيد.كرده و به ادامه
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  چه جوري؟ :2آموزدانش
  جوري كه بفهمه كار اشتباهي كرده. غيرمستقيم، ولي يه :4آموزدانش
  مثلاً با تعريف كردن يك داستان.، درسته :1آموزدانش
  يا بازي كردن يه نمايش. :4آموزدانش
  محرمانه! يهنام يا حتي با نوشتن يه :1آموزدانش
  ؟نامه! :3و  2آموزدانش
  اين بهترين كاره.، كنيممياش و حسابي شرمندهنويسيم براش مي يه نامه، درسته :4آموزدانش
شـرايط  ي ممكنـه تـو  ، رسـه يم ـبـه ذهـن مـا     يالبتـه ايـن راهيـه كـه تـوي همچـين شـرايط        [رو به تماشاگران] :1آموزدانش

  راه حل بهتري پيدا بشه.  ،ديگه
  خوره!مي الآن زنگ د.]كنمي [از پنجره نگاه .كنين زود باشينمي هر كاري :3آموزدانش
  بنويس... ]4آموزدانش[به  :1آموزدانش
  بگو... :4آموزدانش
  ببين فلاني... :1آموزدانش
  فلاني كيه. هدونمي اون چه :4آموزدانش

ــش ــوزدان ــو اســم اصــليش  :1آم ــيت ــين فلان ــا، رو بنــويس. بب ــيم دزديمــي م ــار تدون ــي چــون ، توســهــاي كــلاس ك ول
  كنيم...نمي اسمت رو فاش، ت برهبروآخواهيم نمي
  ات فكر كن...ولي يه كمي هم به آينده ،خوادمي بيني دلتمي تو هر چي :3آموزدانش
ارزش نــداره كــه آدم بــه خــاطرش از مدرســه اخــراج بشــه. يــا آبــروش جلــوي  ،يــه خودنــويس يــا يــه كتــاب :2آمــوزدانــش

  كشه...بو زندان  ي پليسادارهيا كارش به  ،هاش و پدر و مادرش بريزههمكلاسي
اي بعـد معلـوم نيسـت اينطـور بـا تـو برخـورد كنـيم... مـا حـرف ديگـه            يهدفع ـ، نك ـ خـوب حواسـت را جمـع    :4آموزدانش

  امضا... نداريم.
  هامون رو بنويسيم؟اسم :2آموزدانش
  اگه ندونه كي هستيم بهتره. :1آموزدانش
  پس امضا... :4آموزدانش
  دوستان همكلاس تو... :1آموزدانش
  تمام...، كارآگاهان ناشناس مدرسه :همه
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